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  چکیده

 که معمـولاً  ،هاي معنایی و دستوري عبارات خاصی از زباندر این مقاله سعی شده ویژگی

، "، ضرب المثل ها"اصطلاحات"،  "ثال و حکمام"،  "تمثیل"تحت  عناوین مختلفی مانند 

مختلف هاي  و سایرعبارات مشابه به صورت پراکنده و از دیدگاه "کنایات"،   "تعبیرات "

مـورد تحقیـق    ،ادبی، مردم شناسی، فرهنگ شناسی، مثل شناسی، فولکلور شناسـی و غیـره  

از ایـن علـم کـه در    اي قالب شـاخه شناسی ودر از منظر زبان ،پژوهشگران قرارگرفته است

را بـه خـود گرفتـه اسـت      "فرازیولـوژي "شناسی روسی وتا حـدودي غربـی عنـوان     زبان

در  "فرازیولـوژي "به عنوان معادلی براي  "عبارت شناسی"در ادامه .موردارزیابی قرارگیرد

 ،همچنین. زبان فارسی پیشنهاد شده و دلایل ارائه این پیشنهاد به تفکیک ذکر گردیده است

عنوان درس  باهاي ایران آموزشی رشته زبان روسی دردانشگاههاي  را که در سرفصلآنچه 

و پیشنهاد شـده اسـت عنـوان    داده ارائه می شود مورد نقد قرار  "اصطلاحات و تعبیرات"

درنهایت هـدف اصـلی   . تغییر باید "عبارت شناسی"به  "اصطلاحات وتعبیرات "درس از 

خ صاحبنظران به این سوال اساسی کـه درزبـان فارسـی    این مقاله فتح بابی است براي پاس

ــق  Phraseologieو ) روســی(фразеология، )فرانســوي(phraseologieمعــادل دقی

  . چیست؟) آلمانی(

فرازیولوژي، عبارت، اصطلاحات وتعبیرات، کنایه، ضرب المثل، امثال و حکم، :ناگکلیدواژ

  .تمثیل
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  مقدمه- 1

از ،Phraseologie، آلمــانی фразеология، روســی phraseologieفرانســه (فرازیولــوژي 

شناسی است که  شاخه اي از علم زبان)  "کلمه"به معناي  logosو  "عبارت"به معناي phrasisیونانی 

شناس روسی به نام پـالیوانف  اولین بار زبان. زبان می پردازد هاي  خاصی از واحدهاي  به مطالعه عبارت

فرازیولوژي را به عنوان شاخه اي از  )Евге́ний Дми́триевич Полива́нов(یوگینی دیمیتریوچ 

بـک  "همچنان که تا قبل از آن موضوعاتی ماننـد  . شناسی به طور ویژه مورد پژوهش قرارداد علم زبان س

واج  ""، آواشناسـی "ریشـه شناسـی  "، ،"معنا شناسی"،  "نحو شناسی"،  "صرف شناسی "، "شناسی

دیگر به عنوان شاخه هایی از علم زبان شناسی به صورت مستقل مـورد  هاي  ز مقولهوبسیاري ا "شناسی

هـاي   پس از پالیوانف تعداد بسیار زیادي از محققـان روسـی پـژوهش   . تحقیق وپژوهش قرارمی گرفتند

به گونه اي که به جرات می توان گفت مطرح شدن  ،عمل آورده اندهبیشماري در باره علم فرازیولوژي ب

اـنی     فرازی ولوژي به عنوان یک موضوع علمی مستقل در علم زبان شناسـی درکنـار سایرموضـوعات زب

مدیون پژوهش  ،و غیره دروهله اول) نحو(، سینتکس )صرف(، مورفولوژي )آواشناسی(ازقبیل فونولوژي

  .ها و مطالعات دانشمندان زبان شناس روسی است

) 1("فرازیولوژیکیهاي  عبارات"موضوع  
هایی است که همواره توجه زبان شناسـان را  هازجمله مقول

اـ شناسـی،      هاي  عبارت. به خود جلب کرده است فرازیولوژیکی معمولا از دیـدگاه سـبک شناسـی، معن

دستوري و نحوي مورد مطالعه قرارگرفته وبرهمین اساس، بسته به اینکه از چه منظري این عبارات مورد 

، "تعبیـر "، "اصطلاح"، "ترکیب"، "عبارت": ختلفی مانندتحقیق قرارگرفته باشند ممکن است عناوین م

به عنوان مثال دستور نویسان از  ؛و غیره به آنها نسبت داده شود ")cliché/ клише(کلیشه "، "زبانزد"

خود . هستنددراین زمینه استفاده کرده و معتقد به وجود عبارات گفتاري اسمی و فعلی  "عبارت "عنوان 

، اضافه "انگشتر طلا"، اضافه بیانی "کتاب پروین"اضافه ملکی(عبارات اضافی :ملعبارات اسمی نیز شا

یـفی   )"دست سرنوشت"، اضافه استعاري "لب لعل"، اضافه تشبیهی "در باغ"اختصاصی ، عبـارات توص

راي شـما  "، عبارات متممـی  "سه کتاب"، عبارات عددي "مرد چوپان"، عبارات بدلی "گل سرخ" ، "بـ

  .است"نان خود را خوردن"، عبارات اسم فعلی "بسیار دیر"، عبارات قیدي "تاب راک"عبارات مفعولی 
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اما فاقد معنـاي کامـل و    ،دیگر رابطه نحوي دارندکعبارت درحقیقت گروهی از واژه ها هستند که با ی

تـند      ،یعنی جمله به شمار نمی آینـد . هستندمستقل  برخـی عبـارت را   . بلکـه جـزء سـاختمان جملـه هس

  .   ن واحد نحوي گفتار نامیده اندتریکوچک

نـا  هـاي   عبـارت  - 1: موجود درسیستم واژگانی زبان معمولا به دودوسته تقسیم می شـوند هاي  عبارت

  .)غیر آزاد/استوار(پایدارهاي  عبارت –2.)آزاد/نااستوار( پایدار 

به عبارت هایی اطلاق مـی   ،ناپایدار مانند بسیاري از نمونه هایی که در بالا به آن اشاره شدهاي  عبارت 

بلکه بتوان به جاي یکی از اجزاي آن در موارد جداگانـه اي   ،شود که عناصر سازنده آن ثابت و معین نباشد

 –کیف حسین، مداد پروین  –کتاب حسین، کیف پروین  –کتاب پروین : مانند ؛کاربردهاجزاي دیگري را ب

  .....مداد حسین و 

تـند کـه داراي معنـاي محـدود ، مشـخص و      ناهاي  عبارت، به بیان دیگر پایدار گروهی از واژه ها هس

حسین دانشجو، حسین دانشجوي سال سوم، حسین دانشـجوي سـال سـوم    (حسین : مانند. صریح هستند

گونـه  دستورنویسان ایـن ....). رشته مدیریت، حسین دانشجوي سال سوم رشته مدیریت دانشگاه فردوسی،

اضافه حالتی است که نسبت بین دوکلمه یا دودسته . نامیده اند "اضافیهاي  بترکی"هاي زبانی را ساختمان

  .از کلمه ها را بایکدیگر مشخص می کند

معین هستند که بـا یکـدیگر ترکیـب    مشخص وهاي  گروهی از واژه، پایدار یا غیر آزادهاي  عبارت

یـچ یـک از      ،دیگربه عبارت . می شوند ودچار هیچگونه کاهش، افزایش و یا تغییرنمی گردند بـه جـاي ه

پایـدار  هـاي   برهمین اساس می تـوان گفـت عبـارت   . واژگان آن نمی توان واژه دیگري را جایگزین نمود

عبارت هایی هستند که از پیوند دو و یا بیشتر از دو کلمه تشکیل شده و به مرور زمـان بـه شـکل ضـرب     

یـفی اسـت   هـاي   نـوع عبـارت   پایدار غالبـا از هاي  عبارت. المثل و یا اصطلاح درآمده اند . اضـافی و توص

هـاي جغرافیـایی   پایدار را کسی به خواست و سلیقه خود نمی تواند تغییر دهدو درهمه محیطهاي  عبارت

یـل "، "ماردرآستین"، "یک بام ودوهوا": مانند ؛کسان بکار می روندییک زبان به طور  مگـس  "، "پاشنه آش

پا توي کفـش کسـی   "،  "سبیل کسی را چرب کردن"، "است ، خواستن توانستن"به دل گرفتن"، "پراندن

....و  "هرکه بامش بیش برفش بیشتر"، "کردن

  



یکمشمارة                   )ات و علوم انسانیدانشکدة ادبی (فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه                                     76

تاریخچه پژوهش - 2

تـور  هاي  تاکنون عبارت پایدار معمولا مورد توجه فرهنگ شناسان، فولکلورشناسان، جامعه شناسان، دس

 ـ. دیگرازمحقیقن علوم مختلف قرارگرفته اسـت  يبسیارنویسان و ا درواقـع تحقیـق وپـژوهش در بـاره     ام

  ."فرازیولوژي "هاي پایدار مربوط به حوزه علمی نستبا جدیدي است به نام عبارت

ــوژي  ــانی фразеология، روســی phraseologieفرانســه ( فرازیول ــاي phrasis، از یون ــه معن ب

هـاي   طالعـه عبـارت  شناسی است کـه بـه م   شاخه اي از علم زبان)  "کلمه"به معناي logosو  "عبارت"

سی فرانسوي الاصل به ئییک زبانشناس سواولین باررا این اصطلاح . زبان می پردازد هاي  خاصی از واحد

Charles Bally(نام شارل بالی  یـن بـار بـه صـورت نظـام منـد        .ردکمطرح ) 1865-1947 وي بـراي اول

سبک شناسی زبـان   "و نیز  "اسیسبک شنهاي  گزیده"زبانی را در کتاب هاي  خاصی از واحدهاي  عبارت

در فصل ویژه اي از این آثار  تحـت عنـوان فرازیولـوژي زبـان      1909و  1905به ترتیب در سال  "فرانسه

بالی دراولین کتاب خود عبارات مورد نظر را در چهار دسته طبقـه بنـدي مـی    . فرانسه مورد بررسی قرارداد

که هریک از دو جزء ایـن   "پاشنه در"مانند  (les groupements libres)عبارات آزاد یا ناپایدار  - 1: کند

هریک از این سه عبارت داراي معناي . "دستگیره در"،  "پاشنه کفش": مثل ؛عبارت را می توان جابجا کرد

بدین معنا که با تغییر هر جزء عبارت معناي کلی آن نیز کاملا عوض مـی   :باشدخاص و کاملا متفاوت می

بیمـاري  "و یـا   "بیماري جدي": مانند (les groupements usuels)ولیه یا نیمه آزاد ترکیبات ا - 2؛شود

دراین نوع عبارت با تغییر یکی از احزاء عبارت می توان معناي کلـی عبـارت را همچنـان تـا     . "خطرناك

درایـن گونـه عبـارت اجـزاء     . (les series phraseologiques)عبارت همسان  - 3؛حدودي حفظ کرد

ارائـه  "به معناي رسیدن، یـافتن،   "دست پیدا کردن": مانند ؛با همدیگر معناي یک کلمه را می دهد عبارت

گونـه عبـارت   درایـن . (les unites phraseologiques)عبـارت واحـد    - 4؛به معناي راهنمایی "طریق

و مفهوم جدیدي عبارت معناي اولیه و لغوي خود را کاملا ازدست داده و درترکیب با همدیگر معنا ي اجزا

به گونه اي که با عوض کردن هریک از اجزاء عبارت  این معنا ومفهوم جدید نیز از بین خواهـد   ؛می دهد

  . رفت

Uriel Weinreich(شناسان آمریکایی ، انگلیسی و آلمانی نیز مانند وینرچهرچند برخی از زبان 1926-

) Hausermann 1977(و هویزرمان) Smit L.P. 1998(، اسمیت)Makkai A. 1969(مک کی،  )1967
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نیز درآثار خود موضوع فرازیولوژي زبان را مورد بررسی قرارداده اند، اما این زبـان شناسـان در آثـار خـود     

تـوري    هـاي   بیشتر اشاره کلی به فرازیولوژي زبان نموده اند و مسائلی از قبیل ویژگـی  معنـایی وساختاردس

کمتـر مـورد بررسـی    ) مثل کلمه(زبانی هاي  از سایر واحد را دهنده آنهاتمایز هاي  و معیارگونه عبارات این

به طور کلی این گروه از زبان شناسان غربی فرازیولوژي را به عنوان رشته علمی مستقل مـورد  . قرارداده اند

سبک شناسـی و معنـا   هاي  کلی مربوط به حوزههاي  وهش قرارنمی دهند بلکه آن را چارچوب پژوهشژپ

بـک  "به عنوان  "فرازیولوژي"شارل بالی درآثار خود از . ان مورد بحث قرارمی دهندشناسی زب بخشی از س

مطالعه و پژوهش در بـاره ضـرب المثـل هـا     . نام می برد"شناسی که به بررسی عبارات ترکیبی می پردازد

ی صـورت  مربوط بـه فولکلورشناس ـ هاي  درآثار دانشمندان غربی واروپایی به طور سنتی در قالب پژوهش

فرهنگ آموزشـی  "و  "آکسفورد"تفسیري زبان انگلیسی مانند  هاي  در برخی از فرهنگ لغت. گرفته است

  و نیز فرهنگ لغت  "هورنبی

The Random House Dictionary of the English Language   
  . موضوع فرازیولوژي به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است

پالیوانف یوگینی دیمیتریوچ براي اولین بار فرازیولوژي را به عنوان شـاخه اي   شناس روسی به نامزبان 

بـک  "همچنان که تا قبل از آن موضوعاتی ماننـد  . شناسی به طور ویژه مورد پژوهش قرارداد از علم زبان س

تـقاق شناسـی  "، "معنـا شناسـی  "، "نحـو شناسـی   "، "صرف شناسی"، "شناسی ، "ریشـه شناسـی  "،"اش

دیگر به عنوان شاخه هایی از علـم زبـان شناسـی بـه     هاي  وبسیاري از مقوله "واج شناسی"،"آواشناسی"

اصـطلاح شناسـی    "وي نام دیگـر فرازیولـوژي را   . گرفتندمیصورت مستقل مورد تحقیق وپژوهش قرار

)идиоматика(" بـوریس الکسـاندرویچ   "هـاي   پس از پالیوانف دو زبان شناس روس به نـام . گذاشت

مطالعات زیادي را روي موضوع فرازیولوژي زبان و به ویژه  "ویکتور ولادیمیرویچ ویناگراداف"و "لارین

بیشماري که از آن به بعـد  هاي  فرازیولوژي زبان روسی انجام دادند و این به منزله آغازي بود براي پژوهش

  .ز ادامه داردعمل آمد و تاکنون نیهاز سوي محققین زبان شناس روسی درباره علم فرازیولوژي ب

هرچند فرازیولوژي بـه   ": این گونه می نویسد  "فرازیولوژي زبان "درکتاب ) Ларин, 1956(لارین 

عنوان یک رشته علمی مستقل هنوز جاي پاي خود را باز نکرده است ومانند میوه اي نارس می ماند، لیکن 
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موضوع علمی مستقل از موضـوعاتی  به نظر می رسد زمان آن فرارسیده است تا فرازیولوژي به عنوان یک 

. "مانند سبک شناسی، معنا شناسی و نحو شناسی مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد

تـقل در علـم زبـان     به جرات می توان گفت مطرح شدن فرازیولوژي به عنوان یک موضوع علمی مس

) نحـو (ینتکس ، س)صرف(، مورفولوژي )آواشناسی(شناسی درکنار سایرموضوعات زبانی ازقبیل فونولوژي

هـاي   طبق پژوهش. و غیره دروهله اول مدیون پژوهش ها و مطالعات دانشمندان زبان شناس روسی است

درسال  "مسائل فرازیولوژي "رویزنزون و پکلر درکتاب هاي  کتابشناسی که دو تن از محقیقن روسی به نام

یـن طبـق   . )Ройзензон Л. И., Пеклер М. А., 1965(درتاشـکند منتشـر نمـوده انـد     1965 همچن

 ,.Ройзензон Л. И(درسمرقند  1970کتابشناسی که توسط رویزنزون و  بوشوي درسال هاي  پژوهش

Бушуй А. М., 1970(       تـا   1918هـاي  درخصوص این موضـوع منتشـر شـده اسـت درفاصـله سـال

مقاله و  علمی،هاي  آموزشی، فرهنگ لغت، پایان نامههاي  شامل کتاب(کار پژوهشی  15225بیش از 1986

  .  از سوي محققین روسی در باره فرازیولوژي زبان انجام گرفته است) غیره

آباکوم اف، آوالیانی، آموسوا، آپرسیان، آرخانگلسکی، آخمانوا، بابکین، بادوئن دیکورتونـه،  : افرادي مانند

ینکـا،  بولاخوفسکی، گاورین، گیـوزداري اف، دال، ژوك اف، عیسـاچنکو، کـارپ اف، کـودوخ اف، کاپیل    

کوکین، لمانوسف، ماکی ین کا، مالات کوف، نازاریـان، پیشکوفسـکی، پـوپ اف، پاتبنیـا، رفورماتسـکی،      

رتسکر، روزینزون، سمیرنیتسکی، سرزنوفسکی، تاگی اف، تیلیا، تولیکینا، تاراپسف، عوشـاکف، فیدوسـف،   

اسامی (انکو ترینیتسکایا فارتونات اف، چرنیشوا، شانسکی،شاخمات اف، شمیل یوف، شیربا، یاکوبینسکی، ی

وبسیاري از محققین دیگر روسی سهم به سزایی در تکامـل فرازیولـوژي   ) به ترتیب الفبا نوشته شده است

سـال هـا   . داشته اند "علم فرازیولوژي"به عنوان   1950تا  1940هاي  ونهایتا مطرح شدن آن درفاصله سال

وجه زبان شناسان را به خود جلب کند پاتیبنیا، بـادوئن  قبل ازاینکه فرازیولوژي به عنوان یک رشته مستقل ت

یـا  (دیکورتونه و شاخمات اف درمطالعات زبان شناسی خود توجه ویژه اي به گروهـی از کلمـات زبـان    

داشتند که ازنظر نحوي قابل تفکیک از یکـدیگر نبودنـد و از نظـر معنـایی درترکیـب بـا       ) عباراتی از گفتار

خـاص  هـاي   این سه نفر در خصوص این گونه ترکیبهاي  پژوهش. تنگ بودندیکدیگر داراي ارتباط تنگا

  . بعدي محققین دراین زمینه قرارگرفتهاي  درحقیقت پایه واساس پژوهش



  79                          …نگاهی به فرازیولوژي زبان روسی                                       چهارمچهل وسال 

سهم پژوهشگران روسی درزمینه تجزیه وتحلیل فرازیولوژي زبان به حدي است که به نظر مـی رسـد   

آنان این موضوع را مورد توجه قرارداده اند که بـه عنـوان   ن غربی با تاثیر پذیري از آثار علمی یبرخی محقق

,Häusermann(نمونه می توان به کتاب هویزرمان  I., نـده  . زبان شناس آلمانی اشاره کـرد ) 1977 نویس

هـاي   دراین کتاب با تاثیر پذیري از مباحث مطرح شده درحوزه فرازیولوژي زبان روسـی، برخـی ویژگـی   

از قبیل دامنه عبارات فرازیولوژي، طبقه بندي معنایی عبارات فرازیولوژي و نحوه  فرازیولوژي زبان آلمانی را

  .شکل گیري آنها را در زبان آلمانی مورد بررسی قرار می دهد

فرازیولوژي در زبان فارسی- 3

گرته برداري شده و یا وام گرفته شده دریک زبان دروهله اول می تواند نشانه خارجی هاي  وجود واژه

خارجی درامان نبوده ومقصود مـا  هاي  ها ازنفوذ واژهزبان فارسی نیز مانند سایر زبان. آن واژگان باشدبودن 

که گرته برداري و وام گیري تا چه اندازه وتا کجا به عنـوان یـک    نیست نیز دراین نوشتار نقد این موضوع

ینکه اقدامات متولیان زبان فارسی به طبیعی و پذیرفته شده درروند تکاملی زبان قابل قبول است و یا ا فرآیند

بیگانه و معادل یابی براي آنها تا چه حد هاي  ویژه فرهنگستان زبان فارسی در زمینه جلوگیري از ورود واژه

بیگانه وارد زبـان فارسـی شـده اسـت نـام وعنـوان       هاي  بسیاري از واژه هایی که از زبان. موفق بوده است

، )پرتونگـاري (، رادیولـوژي  )زیسـت شناسـی  (بیولـوژي  وینی ماننـد  امـروزه عنـا  . هاي علمی است رشته

، )فنـاوري (، تکنولـوژي  )آب شناسـی (، هیدرولوژي )ایمن شناسی(، ایمنولوژي )اندام شناسی(فیزیولوژي 

میکـروب  (، نانوتکنولوژي، ایدئولوژي، میکروبیولوژي)محیط زیست(اپیدمیولوژي، بیو تکنولوژي، اکولوژي 

، مورفولـوژي  )ریشـه شناسـی  (، اتیمولـوژي  )آوا شناسـی (، فونولـوژي  )زبان شناسی(، فیلولوژي )شناسی

ها عنوان مشابه دیگر نه تنها براي همه ما آشناست ، بلکه وده) خون شناسی(، هماتولوژي )ریخت شناسی(

درسی، سمینارها، روزنامـه ودیگـر جاهـا    هاي  به طور روزمره این عناوین را درسرکلاس، محل کار، کتاب

یـاري ازایـن عنـاوین معـادل    . کارمی بریمب فارسـی  هـاي   هرچند از سوي فرهنگستان زبان فارسی براي بس

بیگانه در هاي  آنچه هدف نگارندگان است توضیح این واقعیت است که وجود این واژه. پیشنهاد شده است

تـه   . زبان فارسی نشانه نفوذ آنها از زبان خارجی است درواقـع ابتـدا    علمـی هـاي   به عبارت دیگـر ایـن رش

درخارج از قلمرو زبان فارسی مورد تحقیق وپژوهش قرارگرفته و پس از آن که به عنوان یک رشته علمـی  
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ها وکاربرد آن اند تحت عناوین گوناگون نام گذاري شده و با ورودآن رشته علمی به سایر زبانپذیرفته شده

با این توضیح . ها راه یافته استمحقق به سایر زبان درمیان گویندگان آن زبان  این نام گذاري ها نیز از زبان

اولین سوالی که در باره فرازیولوژي زبان فارسی می تواندمطرح باشد نام و یـا معـادل آن درزبـان فارسـی     

 "، "تمثیـل "،  "حکمـت "، "ضـرب المثـل  "، "مثـل "، "کنایه  "، "ترکیب"،  "تعبیر"، "اصطلاح". است

ادبی مشـابه مـی تواننـد بـه     هاي  وبرخی دیگر از گونه "زبانزد"،  "م جامعکلا"، "کلمات قصار"،  "تلمیح

 یادشـده هـاي   مقولـه . عنوان زمینه هایی که علم فرازیولوژي به مطالعه وتحقیق آنها می پردازد قلمدادگردند

تاکنون درزبان فارسی مورد تحقیق بسیاري از پژوهشگران قرارگرفتـه اسـت و مقـالات ، سـخنرانی هـا و      

زیادي درخصوص این موضوعات نگاشته شده است که به برخی از آنها در منابع هاي  ها و پایان نامهکتاب

نکته مورد بحث ما دراین گفتار دراینجاست که فارغ از اینکـه تفـاوت وتشـابه    . این مقاله اشاره شده است

موضـوعات درزبـان   درچیست، ایـن  ) ازنظر ساختاري، دستوري، معنایی و غیره(یادشدههریک از عناوین 

علمی هاي  علمی خاص، بلکه درچارچوب سایر موضوعات ورشته) رشته(فارسی نه درقالب یک موضوع 

این پژوهش ها غالبا برپایه فولکلورشناسی، فرهنگ شناسی، . متداول مورد بررسی وتحقیق قرارگرفته است

  .جامعه شناسی و بعضا زبان شناسی استوار بوده است

نسانی، علوم طبیعی، علوم ریاضی وسایرعلوم گواه این حقیقت اسـت کـه جهـت    سیر تحولات علوم ا

علمی عمومی تـر وکلـی   هاي  بدین معنا که ابتدا رشته و حوزه. حرکت این علوم از کل به جزء بوده است

تخصصـی تـر   هـاي   علمی بـه زیرشـاخه  هاي  تر بوده وبه مروز زمان درنتیجه تحقیق و پژوهش این رشته

هزار سال پیش از این دانشمندي مانند ابوعلی سینا نه تنها به عنوان یک طبیب به . شده اند وریزتري تقسیم

هاي روحی و جسمی بیماران خود می پرداخت، بلکه برعلوم دیگـري ماننـد     مداواي انواع مختلف بیماري

نـه تنهـا    با گذشت زمان و توسعه علم پزشکی امـروزه . فلسفه، ریاضیات، موسیقی، و ادبیات تسلط داشت

فیزیکی تفکیک شده است، بلکه در هریـک از   - هاي جسمی روانی از بیماري –هاي روحی  حوزه بیماري

فوق تخصصـی روانپزشـکی وروانکـاوي    هاي  ها رشته وعنوان تخصصی  از رشتهاین حوزه ها بیش از ده

تـه   ود دهبدیهی است وج. فوق تخصصی زانو و انگشتان دست ایجاد شده استهاي  گرفته تا رشته هـا رش

تخصصی که امروزه درحوزه علم پزشکی براي همه امري پذیرفته شده وعادي تلقی می شـود بـه معنـاي    

نمی تـوان گفـت کـه     مثلاً ؛عملی مورد پژوهش این رشته ها در ادوار گذشته نیستهاي  انکار وجود زمینه
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نداشته است پـس واقعیتـی   وجود  "متخصص زانو"چون قبلا رشته تخصصی زانو و هیچ طبیبی با عنوان 

  .   عملا وجود نداشته است "زانوهاي  یا بیماريمشکل و"هم به نام 

تـه هـا و مباحـث      هاي  هرچند چنانکه اشاره شد تاکنون عبارت فرازیولوژیکی درچـارچوب سـایر رش

یـکن   یـده اسـت تـا محققـان و       رسـد  بـه نظـر مـی   علمی مورد بررسی قرارگرفته است، ل زمـان آن فرارس

در قالب  ،ران این موضوعات را که غالبا به صورت پراکنده و جدا از هم مورد مطالعه قرارگرفته اندپژوهشگ

  .   یک رشته تخصصی علمی مورد ارزیابی و واکاوي قراردهند

طبقه بندي عبارات فرازیولوژیکی- 4

بررسـی  هرچند عبارات یا واحدهاي فرازیولوژیکی هر زبانی را می تـوان از جهـات گونـاگون مـورد     

از  –1: فرازیولوژیکی را ازسه منظر مورد پژوهش قرارداده اندهاي  قرارداد، اما معمولابیشتر محققین عبارت

  معنایی هاي  از نظر ویژگی - 3؛از نظر ژرفشناسی یا ریشه شناختی - 2؛نظر سبک شناسی

  از نظر سبک شناسی - 1- 4

) الـف : سه گونه کلی دسته بندي می نماینـد  از نظر سبک گفتاري معمولا عبارات فرازیولوژیکی را در

  .)حرفه اي(سبک صنفی ) ج   ؛)محاوره اي(سبک عامیانه ) ب  ؛)کتابی(سبک ادبی 

  سبک ادبی - 1- 1- 4

تـفاده    هاي  عبارت پایداري که غالبا به صورت مکتوب درادبیات هرقومی و برپایه زبان معیـار مـورد اس

هـاي   همچنین وجود استعاره، ایجاز، وزن، جنبـه . ک ادبی هستندداراي سبهاي  ازنوع عبارت ،گیرندقرارمی

از جمله وجـوه  ) به ویژه عبارات تمثیلی (حکمت آموز و کنایه دربرخی از این عبارات هاي  اندرزي ،زمینه

اکثر این عبارات برگرفته شده از آثار ادبی نویسندگان، شاعران وادبیان  ،برهمین اساس. ستتمایزدهنده آنها

باشند و درپاره اي از موارد از نظر ریشه شناختی منشاء پیدایش آنها را مـی تـوان مشـخص    عه مییک جام

)3("پیـاده "، )2("آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت": مانند ؛کرد
آفتـاب کسـی زرد   "، )4("بـی حسـاب  "، 

  .)6("آب در هاون کوبیدن"، )5("شدن
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  ) محاوره اي(سبک عامیانه  - 2- 1- 4

سـطوح  است که بین مردم در کوچه و خیابـان کـه داراي  اي همان سبک زبانیحاورهسبک عامیانه یا م

تـر    ،این سبک نه بر پایه زبان معیار. رودبه کار می ،اندسنی و طبقاتی ،متفاوت و متنوع تحصیلاتی بلکـه بیش

بـک کتـا   . برزبان کوچه و بازار استوار است بی عبارات تخصصی ادبی و به طور کلی عباراتی که خـاص س

ادبی از نظر ریشه شناختی منبع و منشاء هاي  درمقایسه با عبارت .هستند عموماً در این سبک کاربرد ندارند

  : مانند ؛پیدایش این گونه عبارات نا مشخص است و کمتربه صورت مکتوب و ثبت شده می باشند

بـه  ( آویـزان  / نـچ  ز/زگیـل /سرطان/ کلید/گیر/، سریش)بیکار بودن یا کار بیهوده کردن(مگس پراندن  

ضـایع کـردن   / ، خیط کـردن  )جاسوس یا کسی که از همه چیز خبر دارد(، بی بی سی )معناي آدم مزاحم 

حال گیري کردن / ، ضد حال زدن)بلافاصله(، به دو سوت )حاجت و درخواست کسی را برآورده نکردن(

جر زنی / دبه درآوردن/ درآوردن ، بامبول)پیش پا افتاده و بی ارزش(، درپیتی )عیش کسی را منقص کردن(

، هواي کسی را داشتن ، پشت گرم بودن، پاپیچ کسی شـدن  )بهانه گیري کردن یا زیر قول خود زدن(کردن 

با رنج اندك پول بسیار (ن پول پارو کرد، )چشم پوشی کردن از چیزي( ، پشت پا زدن )با کسی درآویختن(

کسـی را  (وزه کسی را به خاك مالیـدن پ، )ر، معلوم، آشکارکم ارزش، حقی(، پیش پا افتاده)به دست آوردن

، خـر پـول   )خطا کـردن ( ، سوتی دادن )انی شدنباز کوره در رفتن، زود عص(، قاطی کردن )شکست دادن

  ).آدم بسیار پولدار(

  سبک صنفی - 3- 1- 4

ها سایر حرفهکه رانندگان، پلیس ها، جراحان ، مکانیک ها ونمایندگان ) jargon- ژارگون (زبان صنفی 

رایج دربین سارقان، متکدیان، زندانیان و سایر اقشاري ) slang- آرگو( کار می برندونیز زبان مخفی هآن را ب

غالبا درشکل واژگان، عبارات و اصطلاحات خاصی بـروز پیـدا    ،که داراي زبان مخصوص به خود هستند

یـن   . ندکارمی برهمی کنند که این اقشار و صاحبان حرفه ها آن را ب همچنین زبان مخفی وعبارات رایـج درب

ایجاد هاي  شیوه: اقشار سنی مختلف به ویژه جوانان دختر و پسر که به دلیل تابو شدن برخی مفاهیم از قبیل

اسـامی وافعـال   ارتباط و ابراز عواطف، اسامی اعضاي بدن، اسامی مزاحمان وافعال مربوط بـه مزاحمـت،   
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مربوط به زیبایی وزشتی، اسامی جـنس مخـالف، نـام اشـخاص کـودن      مربوط به مواد افیونی، الفاظ 

  :مانند ،استوغیرعادي و غیره رواج یافته ازاین دسته 

اصطلاحی براي کسانی که از زندان آزاد شده و جـایی را در بیـرون   / به معناي زندان (خانه امید 

،  )اصـطلاح پادگـان  /به معنـاي کوکـو سـیب زمینـی خـدمت سـربازي       (، دمپایی ابري)زندان ندارند

سیگار بارزده شده بـا بنـگ   (پول- آ، )رایج دربین معتادین/هروئین/ گرد  به معناي(  سفیدي/ اسپید/دوا

اصــطلاح / حشـیش (،پنیـر  )اصـطلاح معتـادین  / وافـور کشـیدن  (، فلـوت زدن )اصـطلاح معتـادین  / 

/ و پولـدار آدم لات (، جقـه دار  )اصـطلاح بزهکـاران وزنـدانیان   / چـاقوکش (، تیـزي کـش   )معتادین

چسـکی  )افسر نگهبان زنـدان (، دایی بزرگ )مامور زندان(، دایی حسن )اصطلاح بزهکاران وزندانیان

هایش سـرخ  معتاد که تازه موادمصرف کرده وچشم(،چش شهلا )اصطلاح معتادین/ سیگار کم بنگ(

حشـیش را سـرچوب کبریـت    (، آتـیش خـورکردن   )شراب(، آب شنگولی )اصطلاح معتادین/است

، آرپـی جـی زن   )داخل بند زندانهاي  جاسوس(، آدم فروش )اصطلاح معتادین/ و داغ کردن نمودن

، )اصـطلاح قمـار بازهـا   / بـد (، آس خشت )اصطلاح قمار بازها/ تک، بهترین(،آس )وافوري، معتاد(

، ازنماز جمـع آوردن  )اصطلاح قمار بازها/ نشان دادن زرنگی وهنر درآخرین لحظات(آس رو کردن 

اصـطلاح  (روي برانکـارد  / آمـاده شـهادت  / آماده عـروج اسـت  ( ، رو بانده)لاح زندانیاناصط(زندان

بودن و رعایت مسـتحبات اسـت کـه موجـب نـورانی      به معناي بسیار مذهبی( ، نور بالا زدن )جبهه

، سـیگاري  )حشـیش (، علـف  )معتـاد کهنـه کـار   (، حضرت عمل )اصطلاح جبهه/ شودشدن فرد می

/ حواس جمع بـودن (آن بودن ،)اصطلاح زندانیان/ علامت سکوت(مژژژ ، )حشیش کشیدن(بارکردن 

، موتـور  )حـوزه مکانیـک  (، یاتاقـان زدن  )حـوزه سـاختمان  (، خلافی داشتن )حوزه کاربران کامپیوتر

، )حـوزه مکانیـک  (، موتـور داغ کـردن   )حوزه مکانیـک (، سه کارکردن)حوزه مکانیک(پایین آوردن 

بـه معنـاي   (حوري شـور   ، )حوزه مکانیک(، موتور سوزانده )حوزه مکانیک(موتورش ریپ می زنه 

/ تـرکش (، کلیـد بهشـت   )اصطلاح جبهـه / مسئول نظافت(، شهردار )اصطلاح جبهه/ حمام صحرایی

/ فـرد مجـروح  (تجدیـدي  ، )جبهـه / گلوله اسـت   کسی بدنش پراز ترکش(، آدم آهنی )اصطلاح جبهه

  .)جبهه/ نیروي خوش صدا(، آهنگران گردان )جبهه
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  حوزه جوانان

کسـی  (، بابا اکتشاف )آدم مرموز و موذي (موذمار /سوسمار، )آدم جاسوس(رسیور /سات لایت/ آنتن

،  مخ کسی را تیلیـت  )بلا فاصله( ،ایکی ثانیه ) که گمان می کند خبر و موضوع مهمی را مطرح کرده است

وشی کسی را به هم زدن یـا  خ( ، ضد حال زدن )کسی را راضی کردن یا حوصله کسی را سربردن( کردن 

یـار    (، بچه مثبت )بی عیب و نقص(، خفن )واست کسی موافقت نکردنخبا در آدم بی دست وپـا و یـا بس

تـن  / ، خـط دادن )ادبی(، چراغ سبز نشان دادن )آدم هالو و ساده لوح(گاگول / ابولی/ ، شاسگول ) مودب آن

ادن، با گفتار یا حرکات یا ایماء واشاره موافقت خود چراغ سبز نشان د( فازدادن /نخ دادن / راه دادن / دادن 

گاف دادن /، سه کردن )عصبانی شدن(قاط زدن / ، ترمز بریدن )زن خیابانی( مورد / ، برنامه)را اعلام کردن

  ).خطا کردن(

  از نظر ریشه شناختی  - 2- 4

  :ازنظر ریشه شناختی عبارات فرازیولوژي هر زبانی را به طور کلی به سه دسته می توان تقسیم کرد

یا به عبارت دیگر منشاء پیـدایش آنهـا ریشـه     ؛عباراتی که مخصوص زبان ملی هرکشور هستند )الف

ه اي، ایـن ریشـه هـا مـی تواننـد از نـوع تـاریخی ،دینـی و اعتقـادي، اسـطور          . درزبان ملی هرکشور دارد

آب پـاکی روي  ، )214–بقـره  /ریشه دینی ( الخیر فی ما وقع :  مثل. فرهنگی،آیینی، ادبی و مانند اینها باشد

، اشـهد خـود را   )ریشـه دینـی  (جایی که آب هست تیمم باطـل اسـت   ، )ریشه دینی(دست کسی ریختن 

پـند  )ریشه اعتقـادي (، آب نطلبیده مراد است)ریشه دینی(، روزه شک دار گرفتن )ریشه دینی(خواندن  ، س

تـم کشـد     )شاهنامه/ ریشه ادبی(، جزازراستی را نباید شنود )ریشه آیینی(دود کردن  ، رخش باید تـا تـن رس

، )ریشـه اسـطوره اي  (، آب حیات )شاهنامه/ ریشه ادبی(، جز از بد نباشد مکافات بد )شاهنامه/ ریشه ادبی(

ریشـه  (، سرخی تـو ازمـن زردي مـن از تـو     )ه آیینیریش(، پاگشا کردن )ریشه اسطوره اي(ازقاف تا قاف 

، آتـش بیـار معرکـه    )ریشه تاریخی(، تعارف شاه عبدالعظیمی )ریشه تاریخی(، آب انبار شاه عباسی )آیینی

  .....و ) ریشه تاریخی(، ماست ها را کیسه کردن )ریشه تاریخی(، باج سبیل )ریشه تاریخی(

بـز، فرارمغزهـا ، تنـازع     : مثل ؛ي شده اندعباراتی که اززبان بیگانه گرته بردار )ب پاشنه آشیل، چـراغ س

  ......براي بقاء ، پیروي کورکورانه ، احتیاج مادر اختراع است و
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الخیـر مـافی وقـع، المفلـس فـی امـان االله،       : مثـل  ؛عباراتی که اززبان بیگانه وام گرفتـه شـده انـد    )ج

لااکراه فی الدین، حـب الـوطن مـن الایمـان،     ظلم، خیرالاموراوسطها، الملک یبقی مع الشرك ولایبقی مع ال

  .....جوده الکلام فی الاختصار، فیس تو فیس، اوپن ،  النظافه من الایمان، یداالله مع الجماعه،

  معنایی هاي  از نظر ویژگی- 3- 4

یـن   ) فرازیولوژیکی(بحث برانگیزترین موضوعی که درخصوص عبارات فرازیولوژي  یـن متخصص درب

. اسـت سه جنبه دیگر تقریبا مورد توافق اکثر محققین . جنبه معنایی این عبارات است ،دارد این رشته وجود

همان طور که قبلا اشاره شد شارل بالی درحوزه معنا معتقد به وجود چهار گونه عبارات فرازیولوژیکی می 

ت درخصوص دایره دربین محققین روسی به طور کلی دو نوع تفسیر یا به تعبیر دیگر دو گونه برداش. باشد

برداشـت  .   "تفسیر یا برداشت باز"و   "تفسیر یا برداشت بسته": معنایی عبارات فرازیولوژیکی وجود دارد

که مرز .) ي.مانند مالاتکوف آ(شناسان است بسته از مفهوم عبارات فرازیولوژیکی مربوط به گروهی از زبان

تند و براین باورند که این مرز فاصله بین کلمه مشخص و محدودي رابراي عبارات فرازیولوژیکی قائل هس

گـروه  . می باشد "ترکیب کلمات"یعنی همان ) که وظیفه خبري دارد(تا جمله ) که وظیفه نام گذاري دارد(

و شانسـکی  Виноградовماننـدویناگرادف  ( دوم دامنه این مرزبندي را از کلمه تا جمله ادامه می دهنـد 

Шанский عبارات فرازیولوژیکی می داندکه جمله را نیز جزو.(  

درستی درخصوص این دو نوع برداشت داشته باشیم بهتراسـت دریـک    براي اینکه بتوان داوري نسبتاً 

تـه از آن ارائـه مـی دهنـد      ،نگاه اجمالی مروري داشته باشیم کـه  از آنجـائی . به تعاریفی که علماي ایـن رش

تـقل درزبـان  ولوژي به عنوان یک زیمبتکرین اصلی مطرح شدن فرا یـن     رشته مس شناسـی درحقیقـت محقق

از منـابع   به ارائه آنهـا خـواهیم پرداخـت نیـز طبعـاً      در ادامهنمونه تعاریفی را که  از این روروسی بوده اند، 

  .شناسی روسی خواهد بود زبان

فرازیولوژي یـک عنـوان کلـی    "شناسی روسی گفته شده است  طبق تعریفی که در دایره المعارف زبان

از کلمات و جملات خاصی است که از نظر معنایی درارتباط تنگاتنگ با یکدیگر ) یا ترکیبی(گروهی  براي

از قبل آماده شده و فیکس شده زبانی درگفتـار بکـارمی رونـدو امکـان سـاخت      هاي  بوده، به عنوان واحد

  ."تازه زبانی با استفاده از اجزاءآنها وجود نداردهاي  واحد
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 ": اینگونه می نویسد "شناسی درآمدي برزبان"در کتاب ) .Реформатский А.А. (آ.رفورماتسکی آ

خاصی از مردم به مقتضاي حرفه، جایگاه و طبقـه  هاي  آن دسته از کلمات یا گروهی از کلمات را که گروه

وي درادامه این تعریف بـه  ."اجتماعی خود درگفتارخود از آنها استفاده می کنند فرازیولوژي نامیده می شود

فرازیولوژیکی مورد استفاده در گفتار مردمان طبقات مختلف هاي  فراوانی رااز عبارتهاي  عنوان نمونه مثال

  .         کارگر واشراف ذکر می کندهاي  اجتماعی مانند پزشکان، شکارچیان، ورزشکاران، طبقه

شـاخه اي از   فرازیولوژي": می نویسد "زبان روسی معاصر"در کتاب ) .Лекант П.А. (آ.لکانت پ

  ."پایدار کلمات می پردازدهاي  علم زبان شناسی است که به مطالعه ترکیب

گوناگونی که از فرازیولوژي ارائه گردیده و ویژگی هایی مختلف معنایی که بـراي  هاي  علیرغم تعریف

ند عبارات فرازیولوژیکی تبیین شده است، با قاطعیت می توان گفت فصل مشترك تمامی این تعاریف برچ

اجزاء تشکیل دهنده عبارات فرازیولـوژیکی و  ) پایداربودن(ثابت بودن  - 1:چهار خدشه ناپذیر استواراست

تـند کـه بـه      . عدم امکان تغییرویا جایگزینی این اجزاء به عبارت دیگر عبارت فرازیولـوژیکی عبـاراتی هس

شـهرت ورواج   - 2؛مـی گیرنـد  قبل آماده شده زبانی درهنگام گفتارمورد استفاده قرارازهاي  صورت واحد

بلکـه بـر    ،معناي عبارات فرازیولوژیکی نه برپایه حقیقت - 3کاربرد عبارات فرازیولوژیکی نزد کاربران آنها 

اجزاء تشـکیل دهنـده عبـارات فرازیولـوژیکی نـه بـه صـورت         - 4؛پایه مجاز،استعاره و کنایه استواراست

  . داراي معنی می گردند جداگانه، بلکه درترکیب با یکدیگر و به صورت کلی

ونـه از  (با عنایت به چهار ویژگی مطرح شده بالا، به نظر می رسد دامنه عبارات فرازیولوژیکی از کلمه 

براي اثبات این نظر به ارائه نمونه هایی از عبارات . شروع شده و می تواند تا سطح جمله ادامه یابد) ترکیب

  .ی پردازیمفرازیولوژیکی درسطح کلمه، ترکیب و جمله م

  درسطح واژه- 5

اسـم ویـا فعـل     ،)بیانگر وضعیت و خصوصیات فیزیکی و روحی افراد(صفت  این گونه کلمات غالباً

، )اوضاع روحی کسـی (مود ، )شخص یا شیئی که ظاهرش سخت متفاوت باشد(تابلو: صفت مانند. هستند

، فـان  )آدم چاپلوس(، دستمال )بی نقصعالی و (، خفن )آدم ناتوان، آدم درمانده(، پیاده )آدم مزاحم(زگیل 

بـی (، مـوجی  )آدم خشـمگین (، آتشی )آدم گستاخ(، الپر )آدم پررو(آپاچی ، )پسر نازپرورده(فان  ، )آدم عص
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، آگـوز  ) آدم حقه باز، فریبکار، همه فن حریف(، آرسن لوپن )آدم حقه باز، فریبکار، همه فن حریف(فیلم 

اسـم  ؛)شخص سختگیر وبدخلق و پرخاشگر( شمر /یزید/ لجم، ابن م)مرد پرمدعاي متفرعن و مضحک(

تـن  (سـه کـردن   : فعل مانند ؛)ذکر(، معامله )یارو خر می فروشه –حشیش (، خر )هروئین(اسپید : مانند گف

گیر دادن /پاپیچ شدن/،  کلید کردن)حرفی یا انجام عملی نابجا که باعث آبرو ریزي و برملاکردن رازي شود

  ). مزاحم کسی شدن(

  )ترکیب(درسطح گروه واژه - 6

، سـپند دود کـردن   )نا امید کردن(، لن ترانی گفتن )سکوت کردن و خاموش شدن(روزه مریم 

کسـی کـه از روي حسـادت    (، چشم شور یـا شورچشـم  )تاثیر حسادت آدم حسود را ازبین بردن(

، )ردنعـدالت را رعایـت نک ـ  (، پـارتی بـازي   )باعث وقوع یک اتفاق ناگوار براي دیگري می شود

بـه   –مطالعـه طـولانی و پرزحمـت    (، خر خـوانی  )به لحن تحقیر –داراي ثروت فراوان (خرپول 

،  دوسـتی خالـه خرسـه    )مکـار (، آب زیـر کـاه   )کنایه از اتومبیل فرسوده(، ابوقراضه )لحن تحقیر

، )اخـلاق ناپسـند  (، اخلاق سـگی  )کاري که از روي نادانی باعث آسیب رساندن به دوست شود(

، مثـل آب  )سوالات طـولانی ونـامربوط کـردن   (، اصول دین پرسیدن )مردد ماندن(ه کردن استخار

، )بی وفا(، مثل اهل کوفه )سختگیر(، مثل ابن سعد )زیبا(، مثل پنجه آفتاب )ساده ، آسان(خوردن 

، )دوسـت واقعـی  (، یار غار )حسابی خیس شده(، مثل موش آب کشیده )ناگهانی(مثل اجل معلق 

خیلـی  (، به دو سـوت  )عصبانی بودن(، از دنده چپ بلند شدن )مکار(خط وخال مثل مار خوش 

، از دمـاغ  )خـوش شـانس بـودن   (، ناف کسی را با شانس بریدن )بیکار بودن(، مگس پراندن )زود

نادیـده  (، زیر سـبیلی رد کـردن   )خیلی مکاربودن(، شیطان را درس دادن )مغرور بودن(فیل افتادن 

، بـه گـوش خـر یاسـین     )کاري که بی موقع انجـام شـود  (مرگ سهراب  ، نوشدارو بعد از)گرفتن

، سـماق مکیـدن   )شخص خیلـی لاغـر  (اسکلت برقی ،)کار بیهوده(آب درهاون کوبیدن / نخواند

چیزي که ارزش تعمیر یا مرمـت  (، آفتابه خرج لحیم )زن وشوهر کارمند(، دو موتوره )کاربیهوده(

  .)آدم پرخور(بار ، معده ان)آدم خسیس(، ناخن خشک )ندارد
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  درسطح شبه جمله یا جمله واره- 7

کنایه از اعلام دوستی وبرادري، ( ، یا علی)کنایه از ختم جلسه، کنایه از وارد شدن نامحرم به منزل(یا االله 

  .)یا بلند کردن چیزي نکاربردن تمام نیرو براي بلند شدهکنایه از ب

  درسطح جمله- 8

 ؛آدم دسـتپاچه کـار را دوبارانجـام مـی دهـد      ؛ر شغال استد برادزرجوینده یابنده است، سگ 

آن را که حساب پاك است از محاسبه چه باك  ؛، شکم گرسنه ایمان ندارد.عجله کار شیطان است

  ؛آدم بیسـواد کوراسـت   ؛با یک گل بهـار نمـی شـود    ؛آواز دهل شنیدن از دور خوش است ؛است

چراغ از بهر تـاریکی   ؛بین الاحباب تسقط الاداب؛الخیر مافی وقع ؛جوجه را آخرپاییز می شمارند

آتـش  ؛یـداالله مـع الجماعـه    ؛النظافه من الایمان ؛حب الوطن من الایمان ؛لااکراه فی الدین ؛نگهدار

 ؛شـاهنامه آخـرش خـوش اسـت     ؛آتش به آتش نتـوان کشـت   ؛چو برافروخت بسوزد ترو خشک

آدم  ؛ت تر واز گل نازك تراسـت آدم از سنگ سخ ؛ستون ملا شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل

آدم پولـدار روي سـبیل    ؛آدم بیسواد کور است ؛آدم به امید زنده است ؛بد حساب دودفعه می دهد

آدم  ؛آدم گرسـنه ایمـان نـدارد    ؛آدم خوش حسـاب شـریک مـال مـردم اسـت      ؛شاه نقاره می زند

تو کـز   ؛دمیان مردم آزاربه زآ/ گاوان و خران باربردار  ؛بنی آدم اعضاي یکدیگرند ؛جایزالخطاست

  .آزموده را آزمودن خطاست ؛نشاید که نامت نهند آدمی/ محنت دیگران بی غمی

 "ایـدیوم هـا   "عنـوان  با ها  دو واحد درسی امروزه درحوزه آموزش زبان انگلیسی دردانشگاه

 ـ  ز براي دانشجویان دوره کارشناسی زبان انگلیسی ارائه می گردد ودرحوزه آموزش زبان روسـی نی

براي دانشـجویان ایـن رشـته ارائـه مـی       "فرازیولوژي زبان روسی "دو واحد درسی تحت عنوان 

بـه  ) انگلیسـی و روسـی  هـاي   زبـان ( هر دو رشته هاي  شود که معمولا درترجمه فارسی درکلاس

 "این عنـوان یعنـی    ،به عقیده نگارندگان. ازآن یاد می شود "اصطلاحات وتعبیرات "عنوان درس 

مشابه متداول بنا به دلایلی کـه درادامـه بـه آن هـا     هاي  و نیز برخی عنوان "وتعبیراتاصطلاحات 

 "یـا همـان    "عبـارت شناسـی   "جـاي آن بهتـر اسـت از عنـوان     هاشاره می شود ناقص بوده و ب

  . استفاده شود "فرازیولوژي
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  چرا عبارت شناسی؟- 9

تـه علمـی اسـت و    موضـوع تحقیـق آن واحـد هـا یـا       چنانکه قبلا اشاره شد فرازیولوژي نام یک رش

در زبـان   "فرازیولـوژي  "معادل خوبی براي  "عبارت شناسی"ما به نظر . هستند فرازیولوژیکیهاي  عبارت

 "شناسـی  "به همراه پسـوند   "عبارت "از ترکیب واژه  "عبارت شناسی"- 1: زیرا ؛فارسی می تواند باشد

بـی بـراي واژه  مـی توانـد جـایگزی    "عبارت"درحقیقت . تشکیل شده است  -   "phrasisیونـانی   ن مناس

پسـوند  . باشـد   "عابـارت  –оборот"و روسـی   "فریز –phrase"، و انگلیسی و فرانسوي "فرازیس

یـاري از مـوارد   ) اسـم معنـا  (که غالبا در زبان فارسی یک پسوند اسم ساز است  "شناسی "فارسی  و دربس

= لوژي + شناسی، اتیمو + زبان = لوژي + فیلو: مانند(ت قلمداد شده اس "logy–"معادل پسوند انگلیسی 

+  اندام = لوژي + شناسی، فیزیو + پرتو = لوژي + شناسی، رادیو + زیست =  لوژي + بیوشناسی، + ژرف 

شناسی،  + عقیده = لوژي + شناسی،ایدئو+ آب = لوژي + شناسی، هیدرو+ ایمن = لوژي + شناسی،  ایمون

+ ریخـت  = لـوژي  + شناسی، مـورف  + آوا = لوژي  + شناسی، فونو + کروب می= لوژي + میکروب  –

تـه    –2؛.....)شناسی، و+ بافت = لوژي +  شناسی، هیست  هـاي   همچنانکه همه عناوین ذکر شـده نـام رش

مشخصی از واقعیـات  هاي  مختلف علمی هستند و هرکدام به کمک روش ها و متدها وابزار خاصی حوزه

عبارت شناسی نیز می تواند به عنوان یک رشته علمی و شاخه د بررسی قرارمی دهد، زندگی بشري را مور

  .گفتاري می پردازد قلمداد شودهاي  اي از زبان شناسی که به مطالعه انواع عبارت

 "کنایات"، "تعبیرات"،  "اصطلاحات"برهمین اساس هیچ یک از عنوان هایی که قبلا ذکر شد از قبیل 

مـورد  هـاي   بلکه همگی آنها زمینه ،و غیره نمی تواند به عنوان یک علم قلمداد شود "ترکیب"،  "تمثیل"، 

که معمولا درزبان فارسی با هم بکار می  "اصطلاحات وتعبیرات"به عنوان مثال عنوان  ؛مطالعه علوم هستند

 ـنمی) کار می رودهو بعضا نیز جداگانه ب(رود   اـ همـان   (وژي تواند جایگزین مناسبی براي عنوان فرازیول ی

بلکـه خـود   . تواند به عنـوان یـک علـم باشـد    اصطلاحات وتعبیرات نمی - 1: زیرا. باشد) عبارت شناسی 

اگر قرارباشد آن را به عنـوان یـک   . مورد مطالعه علوم می باشندهاي  اصطلاحات وتعبیرات به عنوان واحد

استفاده نمـاییم کـه درآن    "ر شناسیاصطلاح شناسی و تعبی "لااقل باید از واژه  کنیمرشته علمی محسوب 

زبانی هستند کـه درحـوزه علـم اصـطلاح     هاي  صورت باید گفت اصطلاحات وتعبیرات یک سري واحد

شـمار مفـرد   علمی درهاي  معمولا عنوان رشته - 2؛مورد پژوهش قرارمی گیرند) یا تعبیر شناسی(شناسی 
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ثـلاً  ؛جمع بکار رفتـه اسـت   درصورتی که واژه اصطلاحات وتعبیرات درشمار ؛ذکر می شود نمـی شـود    م

تنها بـه حـوزه اصـطلاحات     "اصطلاحات"عنوان   - 3؛ "زبان شناسی ها"یا"رادیولوژي ها"گفت  رشته 

تخصصی کاربرد دارد وبـرهمین اسـاس    - علمی هاي  بلکه درهمه حوزه ها ورشته ،گفتاري ختم نمی شود

، فرهنـگ اصـطلاحات سیاسـی، فرهنـگ     فرهنـگ اصـطلاحات حقـوقی   : زیادي مانندهاي  فرهنگ لغت

درایـن گونـه مـوارد اصـطلاح     . ها فرهنگ اصطلاحات دیگر تدوین شده استاصطلاحات اقتصادي و ده

- 4؛)نه فرازیولـوژي (است ) Тerminology("ترمینولوژي "و اصطلاح شناسی معادل  "ترمین"معادل 

تـه باشـد و جملـه را     تنها درمحدوده یک واژه و یا گروه وا "تعبیر "یا  "اصطلاح" ژه می تواند کـاربرد داش

  .فرازیولوژیکی می تواند تا سطح جمله گسترش یابدهاي  درصورتی که دامنه عبارت. دربرنمی گیرد

یـح،  فارغ از اینکه عناوینی مانند مثل، یا ضرب المثل، ارسال المثل،  تمثیل، اسلوب معادله، تضمین، تلم

کنایه، ترکیبـات،  ، حکمت و کلمات قصار، باورهاي عامیانه و خرافات،کلام جامع، زبانزد، اصطلاح عامیانه

امثال و حکم چه تفاوت ها و تشابهاتی با یکدیگر دارند، باور ما براین است که همه این عناوین را به عنوان 

البتـه بایـد   . می توان درقالب علم فرازیولوژي مورد بررسی وپژوهش قرارداد "فرازیولوژیکیهاي  عبارت"

درزمینه فرهنگ نویسی بـوده و تحـت    ،گفت اکثر کارهاي تحقیقی که در این خصوص انجام گرفته است

فرهنـگ   "، "مثل شناسی"،  "امثال وحکم "،  "فرهنگ امثال "،  "فرهنگ ضرب المثل ها"نی مانند یعناو

لفین این فرهنـگ  مو. و مانند اینها انجام شده است "فرهنگ کنایات"، "عوام یا فرهنگ اصطلاحات عامیانه

ها معمولا درمقدمه توضیحاتی در مورد تاریخچه جمع آوري و سیر تکامل فرهنگ نویسی درحوزه ضرب 

اي حسن ذوالفقاري درمقاله مثلاً ؛نیزنقدهایی به آثار یکدیگر داشته اند المثل ها و امثال را ذکر کرده  و بعضاً

یکی از خطاهاي مثـل   ": اینگونه می نویسد "مشابهادبی هاي  تفاوت ضرب المثل با برخی گونه"عنوان با 

نگاران این است که کنایات، عبارات کلیشه اي و زبانزدها واصطلاحات عامیانه، کلمات قصار وحکمت ها، 

ذوالفقـاري،  (جملات بزرگان، اشعار معروف، ارسال المثل ها و باورهاي عامیانه را نیز جرو امثال می آورند 

  . ")5، ص 1386

ر می رسد مقاله حاضر اولین کارپژوهشی است که درآن همه این عناوین درکنار هـم ودرقالـب   به نظ 

شناسی و معنا شناسی و نه صرفا از نظرصنایع ادبی و تطورتاریخی مورد  یک رشته تخصصی ازدیدگاه زبان

  . تجزیه وتحلیل قرارمی گیرند



  91                          …نگاهی به فرازیولوژي زبان روسی                                       چهارمچهل وسال 

توان می "فرازیولوژي "عنوان خارجی به عنوان معادل فارسی براي  "عبارت شناسی"با پذیرش عنوان 

  :گفت

گفتـاري را مـورد پـژوهش    هـاي   شناسـی اسـت کـه عبـارت     شاخه اي از علم زبان "عبارت شناسی"

  :گفتاري می تواند داراي انواع زیر باشدهاي  عبارت. دهدقرارمی

؛عامیانـه ي هـا  عبارت - 3؛)ضرب المثل ها(تمثیلی هاي  عبارت - 2؛)کنایات(کنایه اي هاي  عبارت - 1

  .)زبانزدها(کلیشه اي هاي  عبارت - 5؛)کلمات قصار(حکیمانه هاي  عبارت - 4

طبـق تعریـف   . اسـت  "عبـارت "نکته اي کـه دراینجـا مـی توانـد محـل مناقشـه باشـد واژه        

دستورنویسان عبارت لزوما باید بیش از یک کلمه باشـد و کلمـه بـه تنهـایی نمـی توانـد معـرف        

دسـتوري  هاي  این نکته باید گفت که منظور از عبارت در اینجا نه عبارتدرپاسخ به . عبارت باشد

در ظـاهر یـک    "پیـاده  "هرچنـد واژه   مـثلاً  ؛معنایی استهاي  ومورفولوژیکی بلکه منظور عبارت

کلمه است و ازنظر دستوري نمی تواند به عنوان یک عبارت قلمداد شود، اما هرگـاه ایـن واژه نـه    

بلکـه درمعنـاي مجـازي و بـه عنـوان کنایـه        ،)ی کسی که سواره نیستیعن(درمعناي حقیقی خود 

اسـت کـه   "آدم ناتوان یا آدم درمانده"در حقیقت  "پیاده "کار رود آنگاه مراد و مقصود از کلمه هب

بـر   رسد به نظر میبرهمین اساس، . نام برد "عبارت "دراین صورت می توان از آن به عنوان یک 

فرازیولـوژیکی وجـود   هـاي   ن محققین خارجی درخصوص دامنه واحدخلاف نظر غالبی که دربی

دارد و معمولا کلمه را از این قاعده مستثنی می کنند، کلمات نیز آنگاه که درمعنـاي غیـر حقیقـی    

کار می روند و به مروز زبان دربین کاربران یک زبان واقشار مختلف جامعه رواج پیدا مـی  هخود ب

    ": مانند ؛قلمداد شوند "عبارات کنایه اي"کنند می توانند به عنوان 

 –آرگـو  (لنگ /، دستمال)مامور مخفی - آرگو (، تی تی )دختري که رابطه داشته - آرگو (چپی /تصادفی

اوضـاع   - آرگـو (مـود  ،)شخص یا شیئی که ظاهرش سخت متفـاوت باشـد   - آرگو ( تابلو، )آدم چاپلوس

  . )آدم مزاحم - عامیانه (آویزان/سریش/، زگیل)روحی
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  نتیجه گیري- 10

اـن خـارجی       همچنان که فرازیولوژي به عنوان شاخه اي از علم زبان شناسی تـاکنون مـورد توجـه محقق

بسیاري به ویژه زبان شناسان روسی قرارگرفته، به نظر می رسد زمان آن رسیده است تا فرازیولوژي نیزدرکنـار  

ي بـه صـورت خـاص مـورد بررسـی و تجزیـه       عناوینی مانند فیلولوژي، فونولوژي، اتیمولوژي و مورفولوژ

گمان می رود این مقاله اولین کارپژوهشی در زبان فارسی باشـد کـه در آن اصصـلاحات،    . وتحلیل قرارگیرد

تـر        هـاي   تعبیرات، کنایات، ضرب المثل ها، امثال وسایر گونـه  اـکنون بیش اـن فارسـی را کـه ت ادبـی مشـابه زب

و فولکلور شناسی و بعضا نیز از دیدگاه زبـان شناسـی آن هـم در    مردم شناسی، فرهنگ شناسی هاي  ازدیدگاه

فرازیولـوژي زبـان   "عنوان باحوزه فرهنگ نویسی صورت گرفته است درچارچوب یک رشته علمی مستقل 

نـهاد شـده اسـت    "عبارت شناسی زبان فارسی"به رشته تحریر درآمده و معادل  "فارسی بـا  . نیز براي آن پیش

اـن فارسـی    توجه به تازه بودن مو ضوع مورد بحث، این مقاله نگاهی گذرا و کلی به مسئله عبارت شناسـی زب

یـن           - 1: انتظار می رود. داشته است نگارش این مقالـه نقطـه آغـازي باشـد بـراي طـرح موضـوع فـوق درب

پژوهشگران و به ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري در هنگام انتخاب موضوع پایـان نامـه هـا    

مشابه موجب شود تاکارهاي پژوهشی بر روي عبارت شناسی زبـان  هاي  نگارش مقاله - 2؛علمی يهاالهورس

محتلف به هاي  معمول فراتر رفته و عبارت شناسی زبان فارسی از جنبههاي  فارسی از حوزه تدوین فرهنگنامه

  .  یردویژه معنا شناسی، سبک شناسی، ساختار نحوي و دستوري مورد بررسی بیشترقراربگ

  یادداشت ها

1 -)phraseological units/фразеологические обороты/ unités phraséologiques(  

کتاب  کلیله و دمنـه  هاي بسیار معروفی است که داستانش دراز مثل» آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت«مثل - 2

  .)319ابوالمعالی نصراالله منشی، ص(درحکایت پارسا و بازرگان نقل شده است

واگرچه سخندان باشی از خویشتن «: مانند. درآثار ادبی به معناي شخص درمانده وناتوان آمده است "پیاده "- 3

  ).55یوسفی، ص(» تا به وقت گفتار و کردار پیاده نمانی کمتر آن نماي که دانی

ت دراز می خواهم    که شبی چو روز قیام: صائب تبریزي می گوید. کنایه از ظلم و بیداد است "بی حساب "- 4

.)64گلچین معانی، ص (تو را یک به یک شمار کند  "بی حساب"
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و بسیاري از عبارات مشابه که درآثار ادبی زبان فارسـی فـراوان یافـت مـی شـود در       "آفتاب کسی زرد شدن"- 5

اـ نزدیـک شـدن وقـت آن     مرگ"است از مفهوم ) euphemism("حسن تعبیر یا بهگویی"حقیقت یک نوع و  ی

. "پیري

  .)182محقق، ص(درهاون آب خیره چرا سائی  /بی علم، دین همی چه طمع داري: ناصر خسرو می گوید - 6

  کتابنامه

  .نشرزیور: تهران.نگاريمثلوشناسیمثل. )1376(.،احمدابریشمی

.انتشارات قدیانی: تهرانحسین حداد، : توضیح وشرح لغات و عبارات. کلیله ودمنه. )1387. (ابوالمعالی نصراالله منشی

  .32ش،هشمسال،فارسیادبآموزشرشد.مثلارسالوتمثیلدر.)1372(.ابومحبوب،احمد 

نـاختی در اصـطلاحات خودمـانی      : مردم شناسی اصطلاحات خودمانی .)1384(.اکرامی،محمود پژوهشـی مـردم ش

  .نشر ایوار: مشهد.جوانان

  .علمی:تهران .فرهنگ عوام.).بی تا.(امینی،امیرقلی

  .سخنانتشارات:تهران.)جلد2(سخنامثالفرهنگ.)1384(.حسنانوري، 

  .نشر کتاب: چاپ دوم .کاوشی درامثال وحکم.)1394(.برقعی،یحیی

  .تهراندانشگاهانتشارات:تهران.بهمنیارينامهداستان.)1381(.بهمنیار،احمد

  .نشر سنایی: تهران .)جلد 2(ال و حکمتاریخی امثهاي  ریشه.)1385(.پرتوي آملی،مهدي

.جمالنشر: قم.حکمت نامه پارسیان).1385(.حیدري ابهري،غلامرضا

.امیرکبیرانتشارات:تهران.)جلد 4(حکموامثال.)1363(.اکبردهخدا،علی

  .نشرمازیار:تهران. امثالهايداستان.)1384(.ذوالفقاري،حسن

، "پژوهش زبان وادبیات فارسی"پژوهشی - ، دوفصلنامه علمیبا ضرب المثل تفاوت کنایه .)1378(.ذوالفقاري،حسن

  .شماره دهم

اـل    .زبانی وادبی مشابههاي  تفاوت ضرب المثل با برخی گونه.)1386(.ذالفقاري،حسن فصلنامه نجواي فرهنـگ، س

  .دوم، شماره چهارم

  .نشر مرکز .فرهنگ لغات زبان مخفی.)1382(.سماعی،مهدي 

  .انتشارات مازیار: ، تهران، جلد یازدهمکوچه .)1378(.شاملو،احمد
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مجله تخصصی زبان شناسـی و   .آنهاي  بررسی نمود زبانی تابو درترجمه به فارسی و پیامد .)1388(.شریفی،شهلا  

.1خراسان دانشکده ادبیات وعلوم انسانی مشهد، شمارههاي  گویش

  .رضويقدسآستانانتشارات:مشهد .فارسیمثلهزاردوازده .)1382(.شکورزاده،ابراهیم 

  .اپ اول، موسسه تحقیقات و مطالعات فرهنگی، چفرهنگ صائب.)1356(.گلچین معانی،احمد

  .توس انتشارات :چاپ هیجدهم، تهران ،ناصرخسرو قبادیانی شرح سی قصیده از حکیم.)1390(.محقق، مهدي

  .ات امیر کبیرانتشار: تهران .فرهنگنامه کنایه.)1382(.میرزا نیا،منصور

  .انشارات نیلوفر .)جلد 2(فرهنگ فارسی عامیانه.)1378(.نجفی،ابوالحسن

  انتشارات علمی و فرهنگی: تهرانچاپ پنجم، .گزیده قابوسنامه.)1389(.یوسفی،غلامحسین
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